
«رويايى» از دريايى ها تا 70 سنگ قبر

ــاعران نوپردازى كه طى پنجاه  � اگر قرار باشد ميان ش
ــام ببريم كه  ــته ظهور كرده اند، يك نفر را ن ــال گذش س
بيشترين حجم حواشى ادبى، نقدها و نظرها پيرامون آثار 
ــاعر  و فعاليت هاى ادبى او بوده، بايد به «يداله رويايى» ش

دامغانى متولد ارديبهشت ماه اشاره كنيم. 
ــال هاى جوانى، نخست شاعرى نوتغزلى  رويايى در س
ــپس به جمع نوپردازان موج  نو پيوست و به عنوان  بود؛ س
چهره اى صاحب نظر در ميان اين جمع مطرح شد و نهايتا 
با گرفتن امضا از شاعران شعر ديگر (آن گروه از موج نويى ها 
ــكل نويس بودند) و هنرمندانى در  كه به قول نورى علا مش
حوزه هاى ديگر جريانى را به شعر فارسى معرفى كرد كه به 

نام «حجم» شهرت يافت. 
كار در اداره اوقاف دامغان، اخذ مدرك دكترا در حوزه اى 
ــكارى با ابراهيم  ــو و تلويزيون، هم ــى، كار در رادي حقوق
گلستان، نزديك شدن به گروه شاعران شعر ديگر و دفاع از 
شعر احمدرضا احمدى، انتشار نظريه حجم، طى پنج دهه 
ــرخ تا عبارت از چيست، انتشار  در سه نوبت از سكوى س
ــعر هايش از چهارپاره ها تا دريايى ها و هفتاد سنگ قبر،  ش
ــران و پاريس، حوادث زندگى اين  ــى از دامغان تا ته زندگ

شاعر دورمانده از وطن را متفاوت و خاص كرده است. 
ــد به نام ده شاعر بزرگ و تاثير گذار  اگر امروز قرار باش
شعر نو اشاره كرد كه در ميان منتقدان سرسخت، مدافعان 
ــينه چاكى نيز بين نسل هاى مختلف دارند، بى شك نام  س
رويايى به دليل تلاش و استمرار ادبى و فرهنگى بايد تكرار 
شود. ميان مدافعان رويايى؛ خيال، زندگى و نظرات او پيشتر 
ــاعر ديگرى مورد توجه است، ايشان هيچ شاعرى  از هر ش
ــته هم پايى با مقام او نمى بيند و ميان منتقدانش  را شايس
ــعر خوبى از  ــا هيچ ش نيز اين اعتقاد وجود دارد كه اساس
ــار نيافته و نظراتش نيز بيش از لشكرى  وى تا امروز انتش
ــى براى وى فراهم نكرده است،  يك نفره را در ادبيات فارس
ــاه بيت جملات انتقادى در مورد رويايى را ظاهرا امسال  ش
شاعر غزل سرا هوشنگ ابتهاج در خاطراتش نوشته كه: به 

حضرت عباس، رويايى شعر خوب ندارد. 

بيهقى

كارتون خواب

روزگار سپري شده

تولدى ديگر

زيگموند فرويد؛ زاده شدن زلزله انگيز

مستند زندگى «لئو ياشين» 
در روسيه ساخته مى شود 

ــين»،  � ــتندى از زندگى «لئو ياش ــم مس ايسـنا: فيل
ــبت  ــخ فوتبال جهان به مناس ــانه اى تاري ــان افس دروازه ب
برگزارى جام جهانى 2018 در روسيه ساخته خواهد شد. 
ــع مقامات بلندپايه  ــته در جم ولاديميرپوتين، روز گذش
روسيه، دستور ساخت فيلم مستندى درباره زندگى «لئو 
ياشين»، دروازه بان مشهور روس را به مناسبت ميزبانى جام 
جهانى 2018 صادر كرد. «لئو ياشين» بهترين دروازه بان 
ــال 1929  ــمار مى آيد كه در س تاريخ فوتبال جهان به ش
ــى خود را به عنوان  ــكو متولد شد و زندگى ورزش در مس
بازيكن هاكى آغاز كرد. استعداد بى نظير او باعث شد بعدها 
ــط يكى از مسوولان اين باشگاه به تيم فوتبال روسيه  توس
معرفى شود. «ياشين» به دفع ضربات پنالتى معروف بود و 
در ضمن اولين دروازه بانى بود كه عنوان فوتباليست سال 
اروپا را كسب كرد. وى در سال 1963 جايزه بهترين بازيكن 
ــا را از آن خود كرد كه تاكنون هيچ دروازه بانى به اين  اروپ
ــت نيافته است. او يكى از برندگان مدال طلاى  عنوان دس
المپيك 1956 ملبورن بودكه در دوره طلايى ورزشى اش به 
خاطر بدن انعطاف پذير و سرعت بالايش در گرفتن توپ ها 

به «عنكبوت» مشهور بود. 

انتشار آلبومي به ياد مشكاتيان
ــوداى وطن» به آهنگسازى محمد موحدنيا  � آلبوم «س

ــكاتيان وارد  ــى على يارى پور، به ياد پرويز مش و خوانندگ
ــد. اين مجموعه اولين اثر موحدنيا ست  بازار موسيقى ش
ــده و  ــكاتيان تهيه و توليد ش كه به ياد زنده ياد پرويز مش
ــوداى وطن»، «سرود وطن»، «مجنون  شامل قطعات «س
و ر ها»، «پروانه وار»، «مست و كف زنان»، «بيكران عشق»، 
ــتان» در مقام دشتى و شور  ــقان» و «رنِگ مس «اى عاش
است. محمد موحدنيا نوازنده سنتور، دوره عالى موسيقى 
ــب زنده ياد پرويز  ــاز را در مكت و مباحث تخصصى اين س
ــت. وى هم اكنون مشغول ساخت  مشكاتيان آموخته اس
ــار آلبوم  ــود بعد از انتش ــيقايى خ دومين مجموعه موس

«سوداى وطن» است. 

مخبر الدوله

ــال 75 آغاز كرده. حاصل كارش  ــى را از س ــت و عكاس متولد اهواز اس
نمايشگاه هاى گروهى و فردى بسيارى است و البته چند جايزه بين المللى. 
ــگاه هايش مى شود به «آليس در سرزمين ايرانيان» در  از مهم ترين نمايش
ــال 90، «بله قربان- سرى3»، «شيرين و فرهاد» در كشور سوييس و...  س

ــى از جايزه هاى مهمش را از  ــاره كرد و يك اش
بنياد دلفينو گرفته؛ جايزه ريزدنسى لندن. در حال حاضر اما يك مجموعه از آثارش با همكاري 
ترگل عينانلو با عنوان ترشى هشت ساله در گالرى هما به راه است كه تا چند روز ديگر نيز 

نمايش آنها ادامه خواهد داشت. 
او سعى كرده با قراردادن تصوير آدم هاى مختلف در شيشه هاى ترشى و مربا، عمق انزواى 
انسان امروزى را به تصوير بكشد. شايد با ديدن اين عكس ها از خود بپرسيم كه انزوا كار آدم 
را به كجا كه نمى كشاند. مهم نيست كجا و در چه جمعى حضور داشته باشى، كافى است دل 
به انزوا دهى تا زندگى درون حباب شيشه اى شروع شود كه به قول سيلويا پلات پايان خوشى 

بر اينچنين زندگى اى نمى شود متصور شد. 

عكاس خانه

با اين روزهاى «محمدحسن معجونى»

حتى خبرش هم خوشحال كننده است
«محمدحسن معجونى» روزهاى پركارى را مى گذراند. 
ــرف روى كاج ها» به  ــازى در «ب ــطه ب ــه تنها به واس او ن
ــت، بلكه  كارگردانى پيمان معادى روى پرده سينماهاس
ــاغ آلبالو» چخوف را هم كارگردانى كرده و اين نمايش  «ب
را با بازى هنرمندانى چون هما روستا، رضا بهبودى، ليلى 
ــعيد چنگيزيان و داريوش موفق بر صحنه  ــيدى، س رش
تماشاخانه ايرانشهر دارد. با او درباره اين روزهايش، چخوف 

و چيزهاى ديگر گپ زدم. 
چخوف، بهترين است

ــن  ــه تئاترى «حس در كارنام
معجونى» آنچه بيشتر از هرچيز به 
چشم مى خورد «آنتوان چخوف» 
است. او سال گذشته در «ايوانف» 
ــرغ دريايى» و  ــرد و «م ــازى ك ب
«دايى وانيا» را با جوانان گروه «ليو» 
ــرد و اين روزها هم  روى صحنه ب
ــو» را بر صحنه دارد.  كه «باغ آلبال
وقتى از او مى پرسم چرا چخوف؟ 

چرا هميشه چخوف؟ با همان لبخند هميشه اش مى پرسد: 
ــى؟» و بعد ادامه مى دهد:  ــر چخوف نه، پس چه كس «اگ
ــنامه هايى كه تابه حال خوانده ام آثار  «در مجموعه نمايش
ــوده. از زمانى كه  ــوف» برايم عجيب تر از ديگران ب «چخ
ــجوى ادبيات نمايشى بودم، «چخوف» بيش از همه  دانش
درگيرم مى كرد.» و وقتى مى پرسم چرا باغ آلبالو؟ بى درنگ 
ــت و جزو 10  مى گويد: «باغ آلبالو بهترين كار چخوف اس
شاهكار ادبيات نمايشى جهان. شش، هفت سال پيش هم 
قرار بود آن را كارگردانى كنم كه يك وقفه افتاد و گذشت 

تا امروز.»
معجونى از ساير مشغوليت هاى تئاترى اين روزهايش 
ــغول دورخوانى يك نمايشنامه با يك  هم مى گويد: « مش
ــتم و البته مشغول خواندن چند متن  گروه ديگر هم هس
ــالار حافظ. همين طور  ــرا در ماه هاى آينده در ت براى اج

طراحى صحنه «مرد بالشى» به كارگردانى محمد يعقوبى و 
آيدا كيخايى را برعهده دارم. ايده هايى كه براى سال جارى 
ــغوليت اين  ــم بخش ديگرى از مش ــروه «ليو» دارم ه گ

روزهايم است.»
چه بخوانيم؟ 

در بحبوحه اين روزهاى آقاى كارگردان، از كتاب هاى 
ــم و اينكه براى خريد در نمايشگاه  تازه خوانده اش مى پرس
كتاب چه كتابى را پيشنهاد مى كند؟ او 
در پاسخ مى گويد: «كتابى كه لازم است 
همه علاقه مندان به تئاتر مطالعه كنند، 
«مقدمه اى بر شكسپير معاصر ما» نوشته 
يان كات با ترجمه رضا سرور است. اين 
اثر را نشر «بيدگل» منتشر كرده و نگاهى 

تازه به شكسپير و هملت دارد.»
ــتان هم  ــتم داس ــى از او خواس وقت
ــت: «از موقعى كه  ــنهاد كند، گف پيش
ــد  ــل ش پروژه «ميكرو تئاتر» ليو كنس
ديگر داستان نخوانده ام. تا قبل از آن مدام 
مشغول مطالعه داستان هاى مختلف براى اجرا در اين پروژه 
بودم كه متاسفانه با اينكه اين پروژه چندان هزينه بر نبود 
به دليل اوضاع بد مالى «فرهنگسراى ارسباران»، حمايتى 
از آن نشد و پروژه متوقف ماند. حالا اگر اسپانسرى باز پيدا 
شد در نتيجه من باز هم داستان خواهم خواند و آن زمان 
مى توانم داستان هاى خوبى را كه خوانده ام پيشنهاد كنم.»

زلزله و باز هم تئاتر
معجونى در پايان از خبرهاى خوب و بدى كه در ذهن 
دارد نيز مى گويد: «در ميان همه اخبار، خبر زلزله بيشتر 
از همه درگيرم كرد. البته خبرى خوب هم شنيده ام مبنى 
ــال يكى، دو سالن  ــت تا خرداد همين امس بر اينكه بناس
ــود و خب مسلما هر وقت اتفاق بيفتد  تئاتر راه اندازى بش
خوشحالمان خواهد كرد. حتى خبرش هم خوشحال كننده 

است، چه برسد به اينكه به واقعيت مبدل شود.»

ــهر  ــم مى) زادروز «زيگموند فرويد» در ش امروز (شش
ــهر من اسپهان است. «فرويد»  فرايبورگ، خواهرخوانده ش
ــتين» چارچوب  ــار «داروين»، «ماركس» و «اينش را در كن
ــتم ميلادى مى شناسند. «داروين»  دگرگون ساز سده بيس
غرور غيرمنطقى آدميان را با هويدا ساختن خويشاوندى آنان 
با جانوران به لرزه  درآورد و با بيان اينكه آدمى بسيار كمتر از 
ــت، اين غرور  آنچه مى پندارد، ارباب خانه ذهن خويش اس
نابجا را به زير پرسش كشاند. «ماركس» به گونه اى نوين به 
سازوكار آدمى، اجتماع و اقتصاد نگريست و «اينشتين» به 

دل ريزذره ها و فراسوى زمان و مكان و كهكشان شتافت. 
«فرويد» گفته «هبل» را درباره خود گويا مى دانست كه 
ــكوت دنيا را  ــى آدميان به دنيا مى آيند تا خواب و س «برخ
ــت او، بيشتر  ــال از درگذش بر هم زنند». هنوز پس از 70س
ــكى، روانشناسى، ادبيات، هنر، دين و  آنهايى كه به روانپزش
فلسفه دلبستگى دارند، اشتياق خواندن كتاب ها و نوشته هاى 
«فرويد» را دارند. برخى به او به سان پيام آور بزرگ پيام آوران 
دنياى پسامدرن مى نگرند. هيچ انديشمند پهنه دانش هاى 
انسانى حتى انديشمندان يونان باستان نتوانسته اند به سان 
«فرويد» چنين دگرگونى ژرف و سترگى در زندگى آدميان 

پديد آورند.
ــا اين حال، «فرويد» چه در هنگامه خود و چه اكنون   ب
ــان  ــته و دارد؛ مخالفانى كه بيشترش ــان فراوان داش مخالف
آنچنان كه بايد و شايد بر آثار و آراى «فرويد»، ژرف انديشى 
ــته اند و تنها به روايت هاى دست  ــكيبايى لازم را نداش و ش
ــه هاى او نگريسته يا گوش سپرده اند. انتشار  چندم از انديش
ــك پندار» و  ــز و چالش انگيز «آينده ي ــاى نقدآمي كتاب ه
«موسى و يكتاپرستى» بر شمار مخالفان او افزود. «فرويد» 

ــطوره زداى «آينده يك پندار»  ــين جمله كتاب اس در واپس
چنين مى نويسد: «نه علم ما توهم نيست؛ اما اين پندار كه 
آنچه را كه علم نمى تواند به ما بدهد، مى توانيم از جايى ديگر 
به چنگ آوريم، توهم است». «فرويد» نوشتن اين كتاب را 
ــت و بر آرا و انديشه هاى آن  ــالت واپسين خود مى دانس رس

ــت، اما به گفته «اوليور وندل هولمز»: «ذهن  پافشارى داش
متعصب همانند مردمك چشم است؛ هرچه بيشتر نور بر آن 

بتابانيد، تنگ تر خواهد شد.»
هرچند بسيارى از الگوها و شيوه هاى روانكاوى در گذر 
ــته دگرگون شده و مكاتب پرشمارى در اين  دهه هاى گذش

ــه هاى «فرويد»  ــد، اما هنوز آرا و انديش ــتا پديد آمده ان راس
درباره «من (خود) »، «ناخودآگاه»، «مكانيزم هاى دفاعى»، 
«ويژگى هاى منش و شخصيت» و... چيرگى ويژه اى دارند. 
هنوز بسيارى از روانكاوان خود را «فرويدى» و «نئوفرويدى» 
ــكاوى او پيروى مى كنند؛ اما  ــمارند و از اصول روان برمى ش
حضور «فرويد» در دنياى ادبيات، سينما، هنر، دين و فلسفه 
ــد،  ــر از روانكاوى و روان درمانى نباش ــر داغ تر و پررنگ ت اگ
كم رنگ تر هم نيست. با آنكه «فرويد» به سينما خوش بين 
ــتاوردى ارزشمند براى آدميان نمى دانست  نبود و آن را دس
و فلسفه را هم «كار معدودى روشنفكر مى دانست كه فقط 
بحث مى كنند و برآمد آشكارى از كارشان پديدار نمى شود 
و ديگر آدميان هم چيزى از اين بحث ها سر درنمى آورند.» 

ــد» و آثارش هر دو  ــت كه «فروي واقعيت هويدا اين اس
ــورش مخالفان، نه تنها از  ــش ويژه اى دارند. ي گيرايى و كش
ــيار آن را افزون و  اين كيش چيزى نكاسته است، بلكه بس
گران نيز ساخته است. هر ممنوعيت و محدوديتى، حرص و 
طمع و آتش اشتياق در پى دارد. ازاين رو نگرش و گرايش به 
«فرويد» (همچون ديگر پيام آوران فرهمند (كاريزماتيك) با 
ــو و آن سوى بام همراه بوده و خواهد بود.  تندروى از اين س
بسيارى او را مى ستايند و بسيارى او را مى كوبند و اين روند 
ــت. مهم ترين نكته اى كه بايد در خواندن  ادامه خواهد داش
ــاند، خوانش  ــم و ذهن نش كتاب هاى «فرويد» پيش چش
بى پيش داورى اين كتاب هاست؛ چه پيش داورى هاى مثبت 
ــاند. سخنى  يا منفى خواننده را از راه به بيراهه خواهد كش
ــمند هم ميهن مان «ابوريحان بيرونى» در اين باره  از انديش
ــم هاى بينا را نابينا و گوش هاى  رهگشاست: «تعصب، چش
ــام دادن آنچه  ــازد و آدمى را به انج ــنوا مى س ــنوا را ناش ش
ــى دارد». بى گمان، در دهه هاى پيش رو  عقل باور ندارد، وام
پيام آوران ديگرى در عرصه علوم انسانى و دانش هاى محض 
ــتن  ــت، اما روزگار گام گذاش گام به روزگار خواهند گذاش
ــتين» و...  ــد»، «اينش ــترگ همچون «فروي ــام آوران س پي

مدت هاست سپرى شده است. 

«مجموعه  اشعار» سپانلو در نمايشگاه كتاب
 ايسنا: جلد نخست «مجموعه اشعار» محمدعلى سپانلو در بيست وششمين نمايشگاه كتاب 
ــده است. اين كتاب دربردارنده بخش هاى «آه... بيابان! »، «خاك» (منظومه)،  تهران عرضه ش
ــندباد غايب»، «هجوم»، «نبض وطنم را مى گيرم»،  «رگبارها»، «پياده روها» (منظومه)، «س
«خانم زمان» (منظومه)، «ساعت اميد»، «تبعيد در وطن»، «خيابان ها، بيابان ها»، «كاشف از 
يادرفته ها» و «موخره ها» از سروده هاى سپانلوست. جلد نخست «مجموعه اشعار» محمدعلى 
سپانلو با شمارگان 1100 نسخه و قيمت 35هزارتومان از سوى انتشارات نگاه منتشر شده است.  www. sharghdaily.ir
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 داريوش معمار

«با دمپايى هاى لنگه به لنگه»
 به نمايشگاه كتاب برويد

ــه يكى از  � گلايـه روز: ديروز ب
نزديكانم پيشنهاد دادم اگر موافق 
ــگاه كتاب  ــردا به نمايش ــت، ف اس
برويم. پيش خودم فكر كردم حتما 
استقبال مى كند اما تصورم اشتباه 
ــيار ــت، كه آدم بس ــود. آن دوس ب

ــا مطالعه و علاقه مندى به حوزه   ب
فرهنگ است به گلايه لب باز كرد و گفت: براى چه بايد به 

اين نمايشگاه رفت! 
ــت و سالى  گفتم: خب يك آوردگاه فرهنگى اس

يك بار است و... 
ــگاهى قدم  ــم چرا بايد به نمايش گفت: مى پرس

گذاشت كه ... 
ــي دارد، جاى خيلى  ــم: قبول كه ضعف هاي گفت
ــت، خيلى از مولفان و آثارشان در  ــران خالى اس ناش

نمايشگاه حضور ندارند و... 
گفت: اينها كه قوز بالا قوز است! منظورم ضعف مديريت 
يك نمايشگاه، با اين دامنه فراگير است، كافى است نگاهى 
به راهروهاى تنگ و هجوم جمعيت بيندازى! آدم براى چه 
ــى رود كه آرامش بگيرد، مى رود  به ديدار كتاب مى رود؟ م
ــاعتى را  تا در فضايى آكنده از آرامش و حس خوب چندس
ــت  با كتاب بگذراند و بتواند در خلوت، كتاب هايى كه دوس
ــده اى  دارد را پيدا كند، چند صفحه اى از آثار تازه منتشرش
را كه ناشران به آنها پيشنهاد مى كنند بخواند و دست آخر 
ــردد، در حالى كه  ــتى پر از يك فضاى فرهنگى برگ با دس
ــاطش چندبرابر شده و انرژى مضاعفى كسب كرده! در  نش
حالى كه اين نمايشگاه با اين وضعيت ، جز هدر دادن انرژى 

صرفه ديگرى ندارد. 
ــده بودم، مقدارى فكر كردم  من كه تقريبا «آچمز» ش
و ديدم حرف حساب جواب ندارد و واقعا اين نمايشگاه كه 
سراسر خستگى و بى برنامگى و هواى بد و شلوغى جمعيت 
است ديدن ندارد! اما باز هم سعى كردم آن عزيز را متقاعد 
ــم و با حربه اى كه آدم هاى فرهنگى به راحتى مغلوبش  كن
ــاد ـ رو به او كردم  ــوند ـ هرچند اين بار كارگر نيفت مى ش
و گفتم: همه حرف هايت درست اما نمى توان به اين اندك 
ــه آدم مى تواند به يك  ــت ك ــت اس هم بى توجه بود. درس
كتابفروشى برود و با آرامش خيال كتاب هاى موردنظرش را 
بيابد اما اگر يك حُسن در نمايشگاه كتاب باشد همين است 
كه كلى آدم دلسوخته و خوره كتاب از سراسر كشور زير يك 
ــقف جمع اند و همين كه آدم بتواند با نفرى از اين افراد  س
گرم بگيرد و درددلش را بشنود و عقايد و نظراتش را بداند و 
احيانا آتشى از اين ديدار بيفروزد كافى است تا چند شبى از 
آن آتش سرماى خانه اش را فراموش كند و دلش قرص باشد 
كه تنها نيستيم و احيانا بى شماريم. حالا خود كتاب بماند! 

افاضات روز: مجموعه داستان هاى كوتاه در چند دهه اخير 
در ميان كتابخوان هاى ايرانى اقبال بسيار يافته و ستاره اش 
هر روز درخشان تر تلالو گرفته است. مى شود گفت به نوعى 
ــت فودى»  ــته آدم هاى زندگى «فس اين «ژانر» ادبى توانس
ــاورد و بگويد اگر چند  ــقف كتاب بي را يك بار ديگر زير س
ــته باشيد كافى است تا داستانى از  دقيقه اى هم وقت داش
يك زندگى يا برشى از آن را بخوانيد و چه سرگرمى اى بهتر 
از يك داستان كوتاه. پس بگذاريد امروز مجموعه داستانى 
ــگاه كتاب رفتيد و  ــما معرفى كنم تا اگر به نمايش را به ش
ــاس تنهايى كرديد، به  با دمپايى هاى لنگه به لنگه تان احس
ــويد و كفش ها يا همان دمپايى هايتان  آن آتش دلگرم ش

جفتِ جفت شود. 
ــه» را خانم «ناهيد  كتـاب روز: «با دمپايى هاى لنگه به لنگ
ــت.  ــر كرده اس ــر «پوينده» منتش ــته و نش كبيرى» نوش
ــرق» هستيد  ــمايى كه خواننده صفحه آخر «ش حتما ش
ــنبه ها در ستون  ــان را كه چهارش ــتان هاى كوتاه ايش داس
ــود خوانده يا ديده ايد. او از آن  «كوچ نشين» منتشر مى ش
دست داستان نويس هاست كه موقعيت داستان هايش بسيار 
ــهرى و روزآمد و تا قسمت زيادى مربوط به زنان است.  ش
ــتان هايش همين اطراف ما زندگى مى كنند،  آدم هاى داس
ــايد كمى براى  ــا در موقعيت هايى قرار مى گيرند كه ش ام
خواننده اى كه فكر مى كند آن آدم را مى شناسد گيج كننده 
ــمت پايانى يك داستان با اين  ــت. مثلا خواننده تا قس اس
استفهام روبه روست كه داستان يك انسان ايرانى را مى خواند 
يا داستان يك آمريكايى را و سر آخر پى مى برد داستان يك 
مهاجر ايرانى را خوانده و باور كرده و به قولى با آن زلف گره 
داده است! و همين طراحى پلان است كه به نوعى ويژگى 
ــت. كتاب تازه ناهيد كبيرى يا همان «با  داستان هاى اوس
دمپايى هاى لنگه به لنگه» هم از همين رويه پيروى مى كند 
و مثلا شما در داستان «مولا و ماهى ها» پايانى فراواقعى اما 
باورپذير را خواهيد خواند كه آن هم برگرفته از تخيل فراگير 

نويسنده است. 
شخصى نويسى روز: امروز سالمرگ «حسين منزوى» است. 
غزلسرايى كه اگر «غزل» امروز اعتبارى دارد به حُسن نام او 
و خانم «سيمين بهبهانى» - كه عمرش دراز باد- است مگرنه 
غزل سرايان جوان و حتى برخى پيرهاشان! اين سال ها آنقدر 
غزل را حقير و مناسبتى و جشنواره اى كرده اند كه چيزى از 
ــتقل و كهن شعرى باقى نمانده  آن به عنوان يك قالب مس

است. روح آن سعدى زمانه «حسين منزوى» شاد. 

زاويه ديد

 پوريا سورى

عسل عباسيان 

 بهنام اوحدى
 روانپزشك

ساده و كاربردى از كتاب «تمدن و ملالت هاى آن»
سعيد برآبادى: بعضى اسم ها را در چندان زرورقى پيچانده و بالاى تاقچه گذاشته اند كه انگار 
ــت بردن به سمتشان تنها از عهده جمعيت كمى برمى آيد. «زيگموند فرويد» قطعا يكى  دس
ــت. مردى كه بيش از صدسال از انتشار نخستين كتابش در حوزه  ــم ها و چهره هاس از اين اس
روانكاوى مى گذرد و هنوز گفتارها و فرضياتش (كه بسيارى به اثبات نيز رسيده اند) مى تواند 
ــد. در يك دهه اخير، با وجود همه آزمون  ــاده و آدم هاى پيچيده تر باش كمك حال مردم س
ــده اند و از اين رهگذر، مترجم ها تمام  ــبك تر و قابل فهم تر ش و خطاها، ترجمه هاى فرويد، س
سعى شان را كرده اند كه زبان فرويد را راحت تر در اختيار مخاطب قرار دهند. كتاب «تمدن و 
ملالت هاى آن» فرويد كه اكنون شايد به چاپ هشتم نيز رسيده باشد، 

از اين دست تلاش هاست كه اتفاقا با ترجمه «محمد مبشرى» نتيجه هم داده و مى تواند يك 
راهنماى كوچك جيبى براى آدم هايى باشد كه در جامعه در حال گذار ما با چالش هاى روحى 
و روانى اى دست و پنجه نرم مى كنند كه نمى دانند اين دردها را به كه بگويند. فرويد در اين كتاب 
جهان امروز را جهانى در تصرف تمدن معرفى كرده و مى گويد كه انسان چاره اى جز تن دادن به تمدن 
براى ادامه بقا نداشته، اما تحت كنترل قوانين همين تمدن محدود شده است. او زندگى را جدال 
«شدت عشق» و «شدت خشونت» معرفى مى كند و مى گويد آنچه كه راه حل فردى مسايل 
در برابر فشار تمدن است، پيوستن به عشق است. او كه از آوارگان آلمان هيتلرى است وقتى 
ــور است، پيش بينى مى كند كه جنگ جهانى دوم كه بزرگ ترين  كه در حال خروج از كش
جدال تاريخى ميان شدت عشق و شدت خشونت تا آن زمان بوده، روند آينده را نشان بشر 
خواهد داد و خيلى زودتر از آنكه فرويد بميرد، جهانيان به چشم خود ديدند كه پيوستن به 
صف هاى خشونت، تنها و تنها چيزى را كه براى هميشه نابود مى كند، عشق است. فرويد 
با چنين نظريات ساده اى است كه مى تواند از قفسه هاى بالاى كتابخانه پايين بيايد و به 

ما كمك كند كه زندگى انسانى تر داشته باشيم.

سعى شان را كرده اند كه زبان فرويد را راحت تر در اختيا
ملالت هاى آن» فرويد كه اكنون ش
از اين دست تلاش هاست كه
راهنماى كوچك جيبى براى
و روانى اى دست و پنجه نرم مى ك
جهان امروز را جهانىدر تصرف تمد
براى ادامه بقا نداشته، اما تحت

«شدت عشق» و «شدت خش
در برابر فشار تمدن است،

كه در حال خروج از كشـ
جدال تاريخى ميان شد
خيلى زودت خواهد داد و
صف هاى خشونت، تنه
با چنين نظريات ساد
ما كمك كند كه زندگ

 احسان گنجي
ehsanganji58@gmail.com 

هشت ساله ها

سركار خانم مينو مومنى
درگذشت پدر گرامى تان را به شما و خانواده محترم تان 

تسليت  عرض  مى نماييم.
ما را در غم خود شريك بدانيد.
همكاران شما در روزنامه شرق

 بابك كاظمي
 عكاس


